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علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
: از آغاز اسلام تا كنون آثار ادب فارسی همواره از كلام الهی و سخنان معصومین)ع( زمینه و هدف

و در این میان، میراث ادبی تصوّف اسلامی منابعی غنی از كاربرد آیات قرآن و احادیث را  مند بودهبهره

الدّین ابراهیم ، تألیف شمسمجمع البحریناست. یکی از این آثار  برای مشتاقان فراهم آورده

 711را بین سالهای  مجمع البحرینابرقوهی)نیمج دوم سدۀ هفتم و آغاز قرن هشتم هجری( است. وی 

هجری نوشته شده است. این كتاب علاوه بر ارزش ادبی و تاریخی، مشحون از آیات قرآن كریم  714تا 

شناسی و احادیث مختلف، بویژه سخنان حضرت محمدّ)ی( است. جستار حاضر كه در حوزۀ سبک

 الدّین ابراهیم پرداخته است.است، به مطالعج كاربرد آنها در كلام شمس

ای بدست آمده و سپس های مورد نیاز از كنکاش در منابع كتابخانه: در این تحقیق، دادهش مطالعهرو

توصیفی بررسی شده است. مسیر تحقیق چنین است كه پس -های مزبور با روش مطالعاتی تحلیلیداده

طات شکلی از مقدّمات ضروری، چگونگی پیوند آیه و حدیث با كلام ابرقوهی از نظر صنعت ادبی، ارتبا

و لفظی و اغراض وی مطالعه شده است. بعلاوه، در مواردی كه بررسی فراوانی معنادار بوده، بسامدسنجی 

 صورت درفته است. 

سرشار از آیات و احادیث است كه به روشهای تضمین، اقتباس و تلمیح به  مجمع البحرین: هایافته

ترجیح میدهد و اقتباس را بیش از تلمیح استفاده اند. ابرقوهی تضمین را بر اقتباس و تلمیح كار رفته

كرده است. در اغلب موارد صرفاً بخشی از یک آیه یا حدیث كه نظر مؤلّف را تأمین میکرده در متن 

ظاهر شده است. با این حال، داهی بر حسب نیاز، چندین آیه را به صورت كامل و متوالی در كلام خود 

دیث را به عربی ذكر میکند، ولی داهی هم از ترجمج آنها بهره میبرد. دنجانده است. وی معمولاً آیه و ح

فاصله، موصولی است. با وجود این، پیوند بی« كه»، روش ارتباط لفظیِ غالب پیوند با مجمع البحریندر 

ای، مهمترین پیوند با كمک تركیب اضافی و نقل قول هم دیده میشود. از لحاظ تأثیرپذیری دزاره

كاربرد آیات و احادیث عبارتند از تتمیم و تکمیل معنا، تأكید و تأیید، تبرکّ و تیمّن،  اغراض وی از

تبیین و توضیح، تعلیل و توجیه، تشبیه و تمثیل، تحذیر)هشدار و انذار( و تحری ، استشهاد و استناد. 

ا كلام الهی ای ببه عنوان اثری در حوزۀ عرفان و تصوّف، پیوند برجسته مجمع البحرین گیری:نتیجه

و سخنان حضرت رسول)ی( دارد و ابرقوهی با كمک صنایع ادبیِ تضمین، اقتباس و تلمیح، موفقّ شده 

متنی اثردذار را بیافریند كه در آن، بر اساس شکل مفید و ارتباط لفظی مناسب، اغراض متفاوت مؤلفّ 

از ذكر آیات و روایات برآورده شود.

1403اردیبهشت  04 :دریافت تاریخ  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Since the birth of Islam, Persian literature has always 
benefited from God’s words and the Hadiths of the innocents (pbuh). In the mean time, 
the literary heritage of Islamic Sufism has provided rich sources of application of Quranic 
verses and hadiths. One is Majma Al-Bahrein by Shams al-Din Ibrahim Abarquhi (second 
half of the 7th century and the beginning of the 8th century of Hijri). He wrote Majma Al-
Bahrein between 711 and 714 AH. In addition to its literary and historical value, this book 
is rampant of verses from the Holy Quran and various hadiths, especially the words of 
Prophet Muhammad (PBUH). The present essay, in the field of stylistics, focuses on the 
quality and quantity of their applications in Shams Al-din Ibrahim’s book. 
METHODOLOGY:  We have obtained the required data of the following research from 
investigating the library sources and have scrutinized the data using descriptive-analysis 
method. The research path is that after the necessary introductions, first with a 
quantitative approach, some frequency measurements resulting from the complete 
investigation of the book have been carried out. It shows the standing of the verses and 
hadiths in this book. Then, we have examined the methods of using them in the book. 
FINDINGS: Majma Al-Bahrein exploits a lot of verses and hadiths used in borrowing 
(referenced and non-referenced) and hints methods. Abarqhuhi prefers referenced 
borrowing over non-referenced ones and hints. He has used borrowing more than a hint. 
In most cases, only a part of a verse or hadith that provided the author's opinion appeared 
in the text. However, sometimes, as needed, he included several verses or hadiths in full 
and consecutively in his words. He usually mentions verses and hadiths in Arabic. However, 
sometimes, he uses their Farsi translation. In Majma Al-Bahrein, the dominant method of 
verbal communication is linking with "that". However, direct links, links with the help of 
compound simile structures, and quotations are also available in the book. In terms of 
propositional effectiveness, the most dominant purposes of his use of verses and hadiths 
are to complete the meaning, emphasize and confirm, bless and trust, explaining and 
describing, reasoning and justification, simile and allegorical explanation, warning and 
avoidance and inspiration, exemplification, and citation. 
CONCLUSION:  As a work in the field of mysticism and Sufism, Majmam al-Bahrein has a 
prominent link with the divine word and the words of the Prophet (PBUH). With the help 
of the literary devices of referenced or non-reference borrowing and implication, author 
has provided a successful management to create an effective text in which, based on a 
useful form and appropriate verbal connection, he has fulfilled his different purposes from 
mentioning the verses and hadiths. 
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 مقدّمه
های هفتم و هشتم هجری قمری دوران هجوم تاتار و فتنج مغول است كه نتیجج آن درونگرایی ادبیّات و توجهّ سده

ادبا به روش و مضامین عرفا در نظم و نثر و افزایش ظهور لغات و مصطلحات زبان عربی و اقتباس از مآخذ اسلامی 

كلام الهی و سخنان دهربار نبوی)ی( با كلام ادیبانِ در آثار فارسی است. از جمله مواهب این پدیده در آمیختن 

شناسان نقدهایی بر این امر وارد (. البته برخی سبک89: 1393این دوران و فاخرتر شدن آثار ایشان است)شمیسا، 

اند و فاصله درفتن ادب فارسی در آغاز قرن هفتم از شیوۀ مقبول سدۀ ششم هجری را چندان خوش دانسته

 (. 3/4: 1349ار، اند)بهنداشته

میراث ادبی اعصار مزبور مشحون از آثار عرفانی است. بعضی از ادبای عارف این دوران، همچون حافظ، مولوی،  

شبستری و عراقی در جهان شهرت یافتند و برخی دیگر، با وجود خلق آثاری درانبها، كمتر شناخته ماندند. در 

است كه اهل ابرقو، از توابع « محتسب»برقوهی)ابرقویی(، مشهور به الدیّن ابراهیم امیان ادبای طبقج اخیر، شمس

استان یزد فعلی بود. از تاریخ دقیق تولّد و وفات او و انساب و اعوان و انصارش اطّلاعی دقیق در دست نیست. آنقدر 

قو )هی.ق( محتسبِ ابر711میدانیم كه بیشتر عمرش در دومین نیمج سدۀ هفتم هجری دذشت و پیش از سال 

بوده و تخلّص وی از همین سبب است. از آثارش میتوان دریافت كه نسبت به علوم رایج دوران خود، همچون آیین 

شهرداری و سیاست مدن، فلسفه و علوم قرآن و حدیث بهرۀ مکفی داشته است. در طول زنددی چندین سفر را 

كه از مشایخ « شیخ كبیر»هی.ق(، معروف به 371اسفکشار ضبیّ)زادۀ  تجربه كرده، از جمله بر تربت ابوعبدالله

صوفیان اهل فارس بوده، حاضر شده و از وی استعانت و هدایت طلب كرده است. در سفری به شوشتر تحولّی 

روحی در وی واقع شده و از آن پس، شغل احتساب را برای پیوستن به اهل مراقبت و سلوک رها كرده است. او 

سینا را خلاصه و طبق ابن معراجنامجشطری از علم معانی و بیان نوشته و نیز كتابی در علم عروض و قافیه و 

 (.20-23: 1364اعتقادات عرفا، چنان بازنویسی كرده است كه اثری از جحود و انکار در آن نماند)مایل هروی، 

است كه بین  مجمع البحرینترین اثری كه از ابرقوهی در دست است، كتابی تحت عنوان با وجود اینها، برجسته

این كتاب را از »هجری قمری تألیف شده است. مؤلّف دربارۀ وجه تسمیج كتابش دفته است:  711-714سالهای 

نام  مجمع البحرینجهت آنکه)در آن( دو بحر معقول و منقول در آفاق و انفس با یکدیگر جمع میشوند، 

 (.10مجمع البحرین، ی«)نهادم

ارسی معتقدند كه بر این كتاب باید اینگونه نگریست كه مؤلّف آن، پیش از تصنیف بعضی از محقّقان تاریخ ادبیاّت ف

منسب و آشنا به علوم روزدار خویش بوده؛ آنگاه به وادیهای نظری و عملیِ نثر و سرایش نظم، محتسبی صاحب

 (.711-713: 1384تصوّف و عرفان درآمده است)ساكت، 

مندی از زبان علمی، برخورداری از نثر سالم و فصیح، بهره لبحرینمجمع اهای سبکی برخی از بارزترین ویژدی

ها و تعبیرهای ثقیل و مهجور عربی و فقدان یکدستی ساختاری و زبانی است آمیختگی متواتر نثر فارسی به كلمه

 (. 45:1364كه داه بر مخاطبِ ناآشنا با مفاهیم و نظرات فلسفی و عرفانی، مبهم و دیریاب مینماید)مایل هروی، 

ای مختصر و طبق ( است. مؤلّف با دیباچه1364صفحه)امیركبیر،  570از لحاظ ساختاری، كتاب مزبور دارای 

مرسوم، با فاتحه الکتاب كه در حمد پرورددار و نعت حضرت رسول)ی( است، آغاز كرده است. سپس، بنای متن 

های متعددّ است. اغلب ابواب خود زیرمجموعهاصلی را بر هشت قسم نهاده و هر قسم را در پنج باب تألیف كرده 

رسد. از لحاظ محتوایی، این كتاب اثری در عرفان و تصوفّ به پایان می« خاتمه الکتاب»دارند. این اثر ارزشمند با 

ترتیب چنین است: قسم به مجمع البحریناست كه با نگاهی تمثیلی به جهان تألیف شده است. عناوین قسمتهای 
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وجود خلیفه و ماهیّت او و اسم اعظم و صفات او(، قسم دوم)در بیان مدینه و مساكن خلیفج عالم  اولّ)در بیان

انسانی(، قسم سوم)در بیان آنکه مستحقّ خلافت بحقیقت كیست(، قسم چهارم)در بیان قضا و قدر(، قسم پنجم)در 

ب و خلوت و ذكر و اسرار خلوت بیان اغذیج روحانی و خواب و بیداری و حیات و ممات(، قسم ششم)در بیان آدا

 پانزده(.-متصوفّه(، قسم هفتم)در بیان سماع و معراج و نماز و مصطلحات صوفیان()مجمع البحرین، پنج

كتاب ابرقوهی مشحون از آیات، احادیث، اخبار، اقوال و امثال، ابیات، مصطلحات و تعبیرات است. از این مجموعه،  

-ای و روش تحلیلیمحور جستار پیش روست كه بر اساس مطالعات كتابخانه مجمع البحرینآیات قرآن و احادیثِ 

ابرقوهی، آیات و  البحرینمجمع در  -1توصیفی شکل درفته است. پرسشهایی كه این تحقیق پاسخ داده، چنینند: 

ه است؟ شکل به كار بستن آیات و احادیث در متن چگون -2احادیث بر اساس كدام صنایع ادبی به كار رفته است؟ 

ای( مؤلفّ از ذكر آیات و احادیث در اغراض)اثرپذیری دزاره -4ارتباطات لفظی آیات و احادیث با متن كدامند؟ -3

 كلام خویش، چیست؟

های قرآن مجید و حدیثهای نبوی)ی( در اثر ابرقوهی است كه هدف از این پژوهش تعیین ویژدیهای كاربرد آیه

ویسنده و نوع نگرش او بدانهاست. این جستار علاوه بر آنکه دانشجویان، محقّقان معرّف جایگاه آنها در ذهن و جان ن

، به عنوان یکی از آثار مجمع البحرینشناسانه و صفات اعتقادی و علاقمندان به ادبیّات را با ویژدیهای سبک

وفیه قابل توجهّ پژوهان، خصوصاً پژوهنددان میراث صسازد، برای اسلامهای هفتم و هشتم هجری آشنا میسده

 است.

 

 سابقة پژوهش
او چندان محلّ توجّه محقّقان واقع نشده، پژوهشهای  مجمع البحرینِالدیّن ابراهیم ابرقوهی و از آنجا كه شمس

متعدّدی در این حوزه در دسترس نیست و آثار مربوطه محدود است به مقدّمج كتاب و دو مقالج كوتاه كه صرفاً به 

 اند.داختهمعرفّی این كتاب پر

( در 1344اشاراتی مختصر شده است. مثلاً سعید نفیسی) مجمع البحرینالبته در برخی از منابع تاریخ ادبیّات، به 

شمس الدیّن ابراهیم نیز از عرفای این »چنین نوشته است:  تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسیكتاب 

ع یزد منصب محتسبی داشت و كتابی در تصوّف با انشای فصیحِ زمان)سدۀ هشتم هجری( بود و در ابرقوه از تواب

 (. 2/192«)تألیف كرده است مجمع البحرینشیوا به اسم 

ورزی ، ابتدا رشد و شکوفایی اندیشهمجمع البحرین( در مقدّمج مختصر خویش بر كتاب 1364نجیب مایل هروی)

یتوان آن را شروع بلوغ فکری نویسنددان عصر اسلامی ای كه منویسد نقطج تاریخیعصر اسلامی را یادآور شده و می

ای )هی.ق( ادامه یافت و این دوره800)هی.ق( است. وی معتقد است این دورۀ درخشان تا سال 350دانست، حدود 

ابرقوهی است. مایل هروی در شرح حال موجزی كه بر زنددی ابرقوهی نوشته،  مجمع البحریناست كه شامل خلق 

وی)احتساب( و نیازهای روحی او به ادب و خلوت و سلوک را عامل استعفای وی از شغل مزبور  تضادّ میان شغل

دانسته و بردزیدن شیوۀ زنددی صوفیانه را مظهر موفقّیّت ابرقوهی در مقابل وسوسج دنیادرایی برشمرده است. 

او اشاراتی كرده است. مایل هروی میگوید در  مجمع البحرینالدیّن ابراهیم و اهمّیّت سپس به میراث ادبی شمس

عصر ابرقوهی در تصوّف ایران، سه شیوۀ ممتاز و مختلف عرفانی مطرح بوده است. شیوۀ امثال قشیری، سلمی و 

محمّد غزالی، شیوۀ عرفایی مانند شیخ بایزید بسطامی، شیخ ابوسعید ابوالخیر و احمد غزالی، شیوۀ عارفانی از قبیل 

ای ورزیده، توانسته است پیروان وی. آنچه اهمّیّت دارد این است كه ابرقوهی با ذوقی عالی و اندیشهابن عربی و 
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از مواهب همج آنها بهره  مجمع البحرینبجای بردزیدن یکی از آن سه روش، هر سج آنها را با هم درآمیزد و در 

هروی در مهمترین بخش مقالج خود اشارتی ببرد. هروی در ادامه برخی منابع ابرقوهی را تحلیل كرده است. مایل 

كرده است. وی ساددی، موزونی و استواری نثر صوفیه را ستوده و به تفاوت میان  مجمع البحرینتحلیلی به نثر 

آثار صوفیه از نظر دونادونی آنها در صور خیال ارج نهاده است. وی ابهامات موجود در نثرهای حاوی صور خیال در 

زبان سالکان را امری زبانی میانگارد و وظیفج آشنایی با طرز ویژۀ نثر اهل تصوّف را بر عهدۀ  كنار مصطلحات خایّ

مند از زبان علمی و آمیخته با كلمات عربی ثقیل معرفّی میکند و آن را بهره مجمع البحرینخواننده مینهد. او نثر 

مطابقت میدهد و عدم یکدستی زبان  لج قشیریّهرساعزاّلدیّن محمود كاشانی و  مصباح الهدایجرا با آثاری از قبیل 

اینگونه آثار را به دانش فلسفی مؤلّف آنها مربوط میسازد. جالب آنکه هروی مواردی از عدم تطابق فعل و فاعل در 

 تشخیص میدهد.« فصیح و شیوا»نویسان میشمارد و نهایتاً نثر این كتاب را نثر ابرقوهی را خطای نسخه

شر شده كه در منت دائره المعارف بزرگ اسلامیدر « ابرقوهی»ای نیز با عنوان (، مقاله1374)از نجیب مایل هروی

یان آثاری كه ای در آن نیست، الاّ اینکه از ماست و مطلب تازه مجمع البحرینای از مطالب مقدّمج واقع چکیده

ن و تعابیر ابرقوهی اری بر ساختار، زبارا شکل میدهد، تألیفات عزیزالدیّن نسفی را در تأثیردذ مجمع البحرینمآخذ 

 ممتاز دانسته است.

بان و زدر دانشنامج در دسترس است كه « مجمع البحرین»( با عنوان 1384ای موجز هم از سلمان ساكت)مقاله
وف ؟( -ین)مآمده و تحولّ روحی ابرقوهی را مدیون سکونت موقّت وی در خانقاه شیخ الوری صدرالدّ ادب فارسی

ن كتاب نشینی در آن مکان ذكر كرده است. سلمان ساكت توضیحاتی را دربارۀ شکل و ساختار فصول ایو چلهّ

ج رسالآورده و سپس متذكرّ شده كه بخش اصطلاحات صوفیّج ابرقوهی مجموع تعاریف مصطحات صوفیان در 
ز منظر تاریخ ادبیّات ابرقوهی را و آثار ابن عربی را شامل و در نتیجه، نسبت به آنها كاملتر است. وی كتاب اقشیریّه 

ساكت نیز  ارزشمند دانسته و این ارزش را مرهون یادكردهای مؤلّف از كتب مختلف پیش از خویش دانسته است.

 را فاقد یکدستی، امّا واجد فصاحت كافی میداند. مجمع البحریننثر 

سوی دیگر، فقدان  ی و مطالعات تصوّف و ازاز ابواب ادبی، تاریخ مجمع البحریننتیجج سخن اینکه از یکسو اهمّیّت 

 یسازد.مآثار پژوهشی مبسوط و با اهداف معینّ تحقیقی در باب اثر ابرقوهی، ضرورت جستار حاضر را روشن 

 

 بحث: واكاوی كاربرد آیات قرآن و احادیث در مجمع البحرین
بویژه سحنان دهربار حضرت محمدّ)ی( آثار ادبی دورۀ اسلامی مشحون از آیات قرآن كریم و احادیث معصومین)ع(، 

كشف المحجوب اند. به طور خای، میتوان مآخذ كتاب ابرقوهی را نام برد. مثلاً بر اساس پژوهشهای كمّی، در بوده
حدیث به كار رفته، ابوالقاسم قشیری در  134آیه و  235به عنوان اثری متقدمّ در نثر صوفیانج فارسی،  هجویری

 280آیه و  508توان عین القضات همدانی می تمهیداتحدیث را استفاده كرده و در  42یه و آ 208 رسالج قشیریّه

فراست »(. برای نمونه، قشیری در تحلیل مفهوم 68: 1384حدیث قدسی و نبوی)ی( را ملاحظه كرد)حسینپور، 

( به صورت استناد و استشهاد، 64/75ار، )بحار الانو1«اَللَّهِ اَلْمؤُمِْنُ ینَْظُرُ بنُِورِ»، ضمن ذكر حدیث نبوی)ی( «مؤمن

فَإذِاَ »سورۀ ی را میاورد:  72منشاء فراست مؤمن را نفخج روح الهی در انسان میداند و به شکل نقل قول، آیج 

از آن  هر كه حظّ وی»(. قشیری مینویسد: 38/72)قرآن كریم،  2«سَوَّیتُْهُ وَ نَفَخْتُ فیِهِ منِْ روُحیِ فَقعَُوا لهَُ سَاجدِیِنَ

                                                      
 مینگرد ایمانش نور با . مؤمن 1
 .افتید سجده به او برای دمیدم، آن در خود روح از و بخشیدم نظام را آن كه . هنگامی 2
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نور تمامتر، مشاهدت وی قویتر و محکمتر، وی بفراست راستتر. نبینی كه نفخ روحی چگونه واجب دردد تا 

 (.372رسالج قشیریّه، «)فریشتگان وی را سجود كردند؟

و احادیث بسیاری به كار رفته است. برای مطالعج خصوصیّات مختلفی كه  1در مجمع البحرین اغلب سور قرآن

دارد، از چندین جهت میتوان به موضوع پرداخت.  مجمع البحرینكاربرد آیات و روایات در یک متن ادبی، مثلاً 

میتوان مطالعه برای مثال، میتوان صنعت ادبی آن را در انواع تضمین، اقتباس و یا تلمیح بررسی كرد. از نظر شکلی، 

متن ابرقوهی به كار رفته یا وی فقط یک یا چند كلمه از آنها ذكر صورت كامل در كرد كه آیا آیات و احادیث به

شده یا اساساً بجای متن عربی، ترجمج فارسی آیات و روایات آمده است. همچنین میتوان بررسی كرد كه از نظر 

موصولی به متن متّصل شده، یا با « كه»متن پیوند خورده، یا با  ارتباط لفظی، آیا آیه و حدیث بدون فاصله به

كمک یک تركیب اضافی در متن ظاهر شده و یا به صورت نقل قول به كار رفته است. همچنین، میتوان اغراض 

محتمل مؤلفّ را از آوردن آیه یا حدیث در نثر خویش واكاوی كرد كه شامل تتمیم و تکمیل معنا، تأكید و تأیید، 

تبرّک و تیمّن، تبیین و توضیح، تعلیل و توجیه، تشبیه و تمثیل، تحذیر)هشدار و انذار( و تحری  و استشهاد و 

استناد است. همچنین، هرداه هر یک از موارد فوق بسامد قابل توجّهی داشته باشد، میتوان فراوانی آن را با كمک 

 قوهی به موضوع است. سنجشهای كمیّ تعیین كرد. این امر نشانگر نگرش خایّ ابر

 

 روشهای اقتباس، تضمین و تلمیح در كاربرد آیات و احادیث در مجمع البحرین
از دیگری  به معنی درفتن آتش و دانش و جز آن است و در اصطلاح ادبی آموختن چیزی« اقتباس»از نظر لغوی، 

 اقتباس)و نه سرقت ثر، به نیّتِ معلومِاست و معمولاً درفتن آیه یا حدیث و یا بیت معروف و آوردن آن در نظم یا ن

قتباس از آیات (. عنصر اقتباس مایج ارزش والاتر هر متن میشود؛ چنانکه جاحظ ا68: 1372و انتحال( است)حلبی، 

ها از مهمترین طبهخكتاب خدا را از بارزترین صفات نثر و نظم نیکو به شمار آورده و استشهاد آیات و اخبار را در 

 (.1/111لام و رونق و انسجام آن دانسته است)البیان و التبّین: دلایل حُسن ك

(، امّا میان آنها تفاوتی 31: 1376اند)راستگو، را یکی دانسته« تضمین»و « اقتباس»ادرچه بعضی از صاحبان آرا 

مترادف دلالت بر چیزی به صورت ضمنی و مربوط ساختن معنایی به كلمج دیگر « تضمین»است. واژۀ 

مطلبی را از دیگران استفاده كند و (. در اصطلاح ادبیّات، تضمین آن است كه دوینده 589: 1378است)طبیبیان، 

(. تضمین در ادبیّات دو نوع است. 217: 1389ادر صاحب اصلی كلام معروف نباشد، به وی اشاره شود)همایی، 

میگویند و آن را عیب میشمارند « مضمّن»چنانچه تمام بیت شاعری به بیت بعد متعلّق و موقوف باشد و این نوع را 

(. استنتاجی 286-2/287شاعر دیگر است كه این مستحسن است)الاتقان فی علوم القرآن: و نوع دوم آوردن بیتی از 

اند مؤیّد وجود شرایطی برای تضمین آیات قرآن است: در مورد كه برخی پژوهنددان از آثار مختلف بلاغی كرده

بط باشد و به قصد تأیید و آیات غیرمشهور باید به منبع قرآنی آن اشاره شود؛ موضوع آیه با موضوع بیت یا نثر مرت

تغییر یا تغییر بسیار ضمانت مطلب بیاید؛ نویسنده عاریه بودن آیه در متن خویش را بر خواننده معلوم سازد؛ آیه بی

(. از اینرو، اقتباس و تضمین یکی نیستند؛ زیرا اقتباس آیه برای مفهوم 90: 1397نژاد، اندک ذكر شود)زیبایی

ه كلام خود است و داهی مفهوم آیه نقل میشود)تغییر میکند(، امّا تضمین آیه برای ذهنی خویش و رونق دادن ب

                                                      
ست نیامده البحرین مجمع در شاهدی هاسوره این از . تنها 1 شر،: ا  تکویر، عبس، نوح، منافقون، جمعه، صف، ممتحنه، ح

 .ناس و مسد نصر، كافرون، ماعون، قریش، فیل، العصر، عادیات، زلزله، بیِّنه، تین، انشراح، بلد، اعلی، بروج،
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تأیید سخن دوینده به كار میرود و الزاماً با معنای متن مطابقت دارد. اقتباس بیشتر برای افزونی محسنات كلام 

 (.92است، ولی تضمین در تأیید مفهومهای ذهنی و باورهای مؤلّف نیز نقش دارد)همان، 

ن صورت جزو صنایع یک نکته اینکه در برخی از آثار ادبی، اقتباس را با صنعت ارسال المثل متحدّ میکنند كه در ای

من كلام، ضتلمیح آن است كه در »اشتباه میشود. « تلمیح»بدیعی بحث میشوند و نکتج دیگر، داهی اقتباس با 

ماّ در اقتباس اكرده و عین آن را نیاورده باشند،  اشارتی لطیف به آیج قرآن یا حدیث یا داستان و شعری معروف

 شرط است كه عین عبارت مورد نظر یا قسمتی از آن را كه حاكی و دلیل بر تمام جملج مقتبس باشد،

 (. 241: 1389همایی، «)بیاورند

در »نویسد: شواهد فراوانی از هر سه صنعت فوق را میتوان ملاحظه كرد. برای مثال، ابرقوهی می مجمع البحریندر 

كُلُّ صحبت اصحاب تصفیج اندرون و طهارت دل و فراغ خاطر و حصول جمعیّت و حفظ آداب اشتغال نماید كه 

(. در این مثال، مؤلفّ معلوم نکرده 179مجمع البحرین، «)2شَاكِلتَِهِ ٔ  كُلٌّ یَعْمَلُ عَلىَو]نیز[  1حِزبٍْ بِمَا لدَیَْهمِْ فَرحِوُنَ 

 كریم وام درفته است. از اینرو، اقتباس انجام داده است. كه بخش عربی را از قرآن

چون »ابرقوهی كه تفاوت آن با تضمین كاملاً مشهود است، چنین است:  كتابیکی از شواهد ممتاز اقتباس در 

طبیعت در مرتبج چهارم است، چهار قسم آمد: طبیعتِ آتش و هوا و آب و خاک و چون یک و دو و سه و چهار 

(. در اینجا هیچگونه اشارۀ متنی 187همان، «)اشارت به این معنی باشد 3تِلْکَ عشَرََۀٌ كَاملِجٌَباشد،  ]مجموعاً[ ده

 جهت آنکه مخاطب دریابد كه جملج عربی مزبور مقتبس از بخشی از یک آیج قرآن كریم است، مشاهده نمیشود.

دیگر ذكر میکند، ولی اینکه آن منبع كدامست ای را از منبعی البته داهی میتوان دریافت كه مؤلّف عبارت یا جمله

ای نفس! چون مراتب سعادت و شقاوت به حسب استعدادات مترتبّ »و دویندۀ آن كیست، روشن نمیشود. مثلاً 

بزردترین سعادتها و بهترین كمالات و نیکوترین  4،بعَْ ٍ ٔ  تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلنَْا بعَْضَهمُْ عَلىَاست، چنانکه فرمود: 

استعدادات، اشرفِ ارواح را باشد و آن روح قطب حقیقی؛ یعنی روح محمّدی)ی( ]است[ نه قطب اضافی كه 

اند، چون سایر انبیا علیهم السلّام یا در هر قرنی و دوری باشند، چون كبّار علما و فحول حکما كه هرزمانی بوده

نشان میدهد كه آنچه در پی « فرمود»(. ادرچه در مثال فوق فعل 180همان، «)5تی كأَنبیَِاءِ بنَی إسراَئیِلَعلَُماءُ اُمَّ

میاید سخن كسی غیر از ابرقوهی است، امّا معلوم نمیکند كه مورد نخست اقتباس از قرآن و مورد دوم اقتباس از 

 سخن رسول خدا)ی( است.

در مجمع البحرین ملاحظه كرد كه ابرقوهی دقیقاً معلوم میکند دویندۀ اصلی در مقابل، شواهد فراوانی را میتوان 

نهاد ای نفس بدانکه نفس ستوده و دوهر پاكیزه»درفته كیست. چنین مواردی شواهد تضمین است. مثلاً سخن وام

یان حال یوسف خود میل به چیزی نکند كه او را ننهاده باشند و ادر كند، نادر باشد... چنانکه در كلام مجید ب

ای نفس! چون صفا در استعداد به این كیفیّت حاصل  6.بُرْهَانَ رَبِّهِ ٔ  وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ همََّ بِهَا لَوْلاَ مَنْ رَمَىمیفرماید: 

                                                      
 (.30/32 كریم، قرآن)خوشحالند( و دلبسته)آنهاست نزد آنچه به دروهی . هر 1
 (.17/84 كریم، قرآن)میکند عمل خود( خوی و خلُق و)روش طبق . هركس 2
 (.2/196 كریم، قرآن)است كامل[ روزِ] ده . این 3
 (.2/253 كریم، قرآن)دادیم برتری دیگر بعضی بر را رسولان آن از . بعضی 4
 (.17/320 الوسائل، مستدرک)هستند اسرائیلبنی پیامبران همچون من امتّ . دانشمندان 5
 (.12/24 كریم، قرآن)مینمود وی قصد -نمیدید را پرورددار برهان ادر- نیز او و كرد او قصد زن . آن 6
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شد، منزجر نشود، الاّ به زجر زاجری از خارج، چون حکم شرع و امر سیاسی و فرمان ناصح و ادیب و رفیق یا از 

نور ایمان و نور عقل و تأیید ملکوتی... امّا نفس خسیس بددوهر به عکس این باشد، چنانکه در كلام  داخل، چون

كه إِنَّکَ لاَ در كلام مجید از آن جهت ارشاد فرمود  1.سوَاَءٌ عَلیَْهمِْ مَمَنْذَرتَْهُمْ مَمْ لَمْ تنُْذِرهُْمْ لَا یُؤْمِنُونَمجید میفرماید: 

 (.179همان، «)كه هر فاعل و مشتاق آن فعل تواند بود كه موافق طبع و مطابق جبلّت او باشد 2تَهْدِی منَْ مَحبْبَتَْ 

صورت درفته است. قصّج قرآنی « تلمیح»با كمک صنعت  مجمع البحریندروه سوم از كاربرد آیات و روایات در 

ارسی است. در قرآن كریم، دونج او اسباب یکی از معروفترین تلمیحات در ادب فحضرت یوسف)ع( و زیبایی ملک

ای تدارک ها دسترش مییابد، عاشق جلسهآنگاه كه زنان مصر به نکوهش عشق زلیخا بر یوسف میپردازند و طعنه

اش بر معشوق را بر زنان مصر آشکار سازد. آنها با دیدن جمال یوسف، انگشتان خویش را میدهد تا دلیل شیفتگی

فلََمَّا رَمیَنَْهُ مكَبَْرْنهَُ وَقَطَّعْنَ میَْدیَِهُنَّ وقَُلْنَ حَاشَ للَِّهِ مَا هَذَا بَشرَاً إِنْ »یگشایند: بجای ترنج میبرند و زبان به تحسین م

(. ابرقوهی بخوبی از این ظرفیّت ارزشمند كه در توصیفات كلام الهی در 12/31)قرآن كریم، 3«هَذَا إِلَّا ملَکٌَ كَریِمٌ

ست. مثلاً در سخن از واقعج معراج، ابرقوهی شرح دیدار رسول اكرم)ی( از آسمان وصف یوسف)ع( آمده، بهره برده ا

ای از ای را دیدم كه مثل او در جمال و حُسن ندیده بودم، شاد و خرّم بر كرسیفرشته»سوم را آورده و مینویسد: 

نبود و دلالت او بر  سفجمال و حسُن یورا دیدم... و حاجت به شرح  یوسفنور نشسته و ملایکه درد او درآمده و 

 (.436مجمع البحرین، «)با او محقّق یوسف به حسُن و جمالطرب و شادی معلوم است و مناسب 

است و او در عصر حضرت سلیمان نبی)ع( میزیسته است. در « سبا»ملکج شهری به نام « بلقیس»در قرآن كریم، 

بری هدهد به بلقیس و انتقال تخت سلیمان)ع( و نامهكلام الهی، نام این زن اظهار نشده، اماّ داستان او و حضرت 

إِنِّی وجَدَتُْ »این زن به دارالحکومج سلیمان)ع( توسطّ آصف)بدون ذكر نام ایشان( و... همگی بیان شده است. مثلاً 

هاَ یسَجُْدُونَ لِلشَّمسِْ منِْ دُونِ اللَّهِ وَ زیََّنَ لهَمُُ امْرمَۀًَ تمَْلِکُهمُْ و َمُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شیَءٍْ وَ لَهَا عرَشٌْ عظَیِمٌ* وجََدتْهُاَ و قََوْمَ

 (. 23-27/24)قرآن كریم، 4«الشَّیطْاَنُ مَعْماَلَهمُْ فَصَدَّهمُْ عَنِ السَّبیِلِ فَهمُْ لَا یَهتَْدُونَ

ش روح ردماغ بر ع سبأاست كه در ملک  بلقیسو نفس »ابرقوهی با رویکرد تلمیحی به این داستان مینویسد: 

ند و هر نفسانی متمکنّ است و در مبدم فطرت پرستش آفتاب حیات میکند. نبینی كه هر بام از مشرق طلوع ك

 بلقیسرد و ب بلقیسِ آفتابپرستاز روزن دل به  نامج سلیماناست كه  هدهدشام به مغربِ خواب فرورود؟ و فکر 

، «بلقیس»(. 59مجمع البحرین، «)دردد لیمانسچون بر مضمون نامه مطّلع شود، از راه مطاوعت متوجّه حضرت 

ه كه همگی تلمیح قرآنی هستند. در عین حال، همانگون« پرستیآفتاب»و « هدهد»، «نامج سلیمان»، «سبأ»

مهای خایّ در پیداست، ابرقوهی نه آیه را به صورت اقتباس یا تضمین آورده و نه به قرآنی بودن مأخذ برای اس

نی بدانیم، كفایت است، امّا معروف بودن قصّج مزبور در قرآن برای آنکه آن را تلمیح قرآای كرده كلام فوق اشاره

 میکند.

                                                      
 (.2/6 كریم، قرآن)آورد نخواهند ایمان نترسانی؛ یا بترسانی( الهی عذاب از)را آنان كه نمیکند تفاوت آنان . برای 1
 (.28/56 كریم، قرآن)كنی هدایت داری دوست كه را كسی نمیتوانی . تو 2
شان كه . هنگامی 3 شم سیار را او افتاد، او به چ ستهای( توجهّبی)و شمردند( زیبا و)بزرگ ب  منزّه: دفتند و بریدند را خود د

 است. بزردوار ایفرشته یک این نیست؛ بشر این! خدا است
 را قومش و او* دارد عظیمی تخت( بخصیییوی)و دارد اختیار در چیز همه و میکند حکومت آنان بر كه دیدم را زنی . من 4

 بازداشته راه از را آنها و داده جلوه نظرشان در را اعمالشان شیطان و میکنند سجده -خورشید برای– خدا غیر برای كه دیدم

 نمیشوند. هدایت اینرو از و
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در قسمتهای بعدی در باب صورتهای اضافی، بویژه اضافج تشبیهی سخن خواهیم دفت. در اینجا به این وجه 

صرح ممرّدِ »ست، همچون میپردازیم كه برخی از تلمیحات كتاب ابرقوهی به شکل اضافج تشبیهی ظهور یافته ا

بیند كه طیور  صرح ممرّدِ دلپس سلیمان را در »كه هر دو به داستان قرآنی فوق اشاره دارد: « آصفِ عقل»و « دل

 (. 59-60همان، «)حقایق و معانی بالای سرش صف زده باشند... و آصفِ عقل بر یمینش نشسته

 24سورۀ قرآن تنها از آیات 114، از مجموع مع البحرینمجبر اساس مطالعج كمیّ پژوهشگران جستار پیشِ رو، در 

سور قرآن حداّقل یک آیه را در كتابش  %79از كل( شاهدی ملاحظه نشد. به عبارت دیگر، ابرقوهی از  %21سوره)

 542ذكر كرده است. با توجّه به اینکه از هر سوره تعداد متفاوتی از آیات در مجمع البحرین به كار رفته، مجموعاً 

مورد هم ترجمج آیات  84یه به عربی در متن ابرقوهی به صورت اقتباس و تضمین ملاحظه میشود. در كنار اینها، آ

مورد تلمیح هم كه در آنها یک كلمه یا یک تركیب قرآنی آمده است، مشاهده  126به كار درفته شده است. نیز، 

خواهد بود. از آنجا كه متن مجمع البحرین  752شد. بدین ترتیب، مجموع ارجاعات ابرقوهی به آیات قرآن كریم 

بار از آیات قرآن یاد شده است. از  1,5صفحه منتشر شده، میتوان دفت به طور متوسطّ در هر صفحه،  505در 

( است. بنابراین، %17مورد تلمیح) 126( و %33مورد اقتباس) 248( و %50مورد تضمین) 378شاهد قرآنی،  752

ه را به عربی یا فارسی به صورت كامل)یا تقریباً كامل( به نحوی ذكر كند كه مشخّص باشد ابرقوهی ترجیح داده آی

 آن را از قرآن كریم تضمین كرده است. در جایگاه بعد اقتباس قرار میگیرد و در جایگاه سوم، تلمیح است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد( است. در كنار  200مورد)و جمعاً  41مورد و به فارسی  159بعلاوه، احادیث قدسی و نبوی)ی( به عربی 

( هم در این كتاب میتوان ملاحظه كرد كه فراوانی %7تلمیح)با استفاده از یک كلمه یا تركیب( به حدیث) 15اینها، 

( تضمین و %85مورد) 183اند، حدیث كه كامل)یا نسبتاً كامل( ذكر شده 200 حدیث میرساند. از 215كل را به 

 ( اقتباس است.%8مورد) 17
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 215( و %78آیه) 752، البحرینمجمع مورد ذكر یا اشاره به آیه و حدیث در  967در یک نگاه كلّی، مجموعاً از 

( است كه نشاندهندۀ كاربرد بیشتر آیات قرآنی نسبت به احادیث در این كتاب و درایش خایّ ابرقوهی %22حدیث)

حدیثی -به آیات كریمج كتاب مجید است، هرچند كه در مجموع، این كتاب را میتوان مشحون از شواهد قرآنی

 دانست.
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 570مورد(،  967از نظر فراوانی سه روش ادبی مزبور، با در نظر درفتن مجموع آیات و احادیث كتاب ابرقوهی)

( است. بنابراین، چه از نظر تفکیک میان %15مورد تلمیح) 141( و %27مورد اقتباس) 265( و %58مورد تضمین)

حدیث و چه در منظر كلّی، اقبال ابرقوهی به صنعت تضمین در مقام نخست قرار دارد و سپس به ترتیب  آیه و

 اقتباس و تلمیح قرار میگیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در مجمع البحرین از نظر شکلی انواع كاربرد آیات و احادیث
با صورتبندی اقتباسی، تضمینی و یا تلمیحی استفاده  مجمع البحرینآنچه ابرقوهی از قرآن یا احادیث بردرفته و در 

طور كامل ذكر كرده و داهی فقط به یک یا های متفاوتی دارد؛ یعنی در مواردی آیات و احادیث را به كرده، شکل

فا كرده است. صورت دیگر آن است كه به احضار متن عربی به ذهن را برعهدۀ خواننده بگذارند چند كلمه از آنها اكت

 و فقط ترجمج فارسی آیات و روایات را ذكر میکند.

در یک اثر ادبی سنجیده، مؤلفّ از پردویی بیفایده اعراض دارد؛ زیرا آن را مخلّ بلاغت میشمرد. از اینرو، سخن 

(. در هیچیک از مجموع 165-166: 1391ر صورت نیاز، در حدّ مساوات است)شمیسا، بلیغ بقدر لازم موجز و د

مجمع شواهدی كه در بخش قبل برای اقتباس و تضمین و تلمیح ذكر كردیم، آیه یا حدیث به صورت كامل در 
ویش دنجانده آورده نشده، بلکه ابرقوهی فقط همان پاره از كلام الهی یا سخن نبیّ اكرم)ی( را در متن خ البحرین

مجمع كه برای بیان مطلب خود نیاز داشته است. در واقع باید دفت، اغلب شواهد قرآنی و حدیثی موجود در 
صرفاً بخشی از آیه است؛ زیرا ابرقوهی به عنوان یک ادیب، شرط ایجاز ممدوح و مساوات را بخوبی میشناسد  البحرین

 و رعایت میکند.

 
در  و روایاتآیات  مجموع : مقایسج بسامد تضمین، اقتباس و تلمیح به4نمودار 
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آیه یا حدیث در متن فارسی، تلفیق كلام چنان كامل صورت میبندد كه چنانچه  در مواردی از كاربرد بخشی از یک

معنی متن عربی بر مخاطب روشن نشود، یا مجموع عبارت نامفهوم باقی میماند و یا لااقل ظرافتهای سخن و دقتّی 

ای نفس! نبینی »(. مثلاً ابرقوهی مینویسد: 205-206: 1386كه در تناسبات وجود دارد، ملاحظه نمیشود)خطیبی، 

منَاَ كه آدمی چون به مرتبج عقل واصل شود، جملج قوتّهای روحانی و جسمانی سجدۀ عقل كنند، الاّ وهم كه دعویِ 

قَالَ ماَ منََعَکَ مَلَّا تَسجْدَُ إِذْ مَمَرتْکَُ »(. عبارت عربی از این آیه اقتباس شده است: 260مجمع البحرین، «)كندخیَْرٌ 

( و چنانچه خواننده نداند كه در ورای جملج 7/12)قرآن كریم، 1«منِْهُ خلََقتْنَیِ مِنْ نَارٍ وَ خلََقتَْهُ مِنْ طِینٍ رٌمَنَا خیَْقَالَ 

داستان قرآنیِ تکبّر ابلیس و حسادت شیطان بر انسان قرار دارد، دریافتن عمق كلام ابرقوهی دشوار « انَا خیَرٌ»كوتاه 

 خواهد بود.

اردی ملاحظه میشود كه آیه یا حدیث به شکل كامل در كتاب ابرقوهی آمده، اغلب موقعی است از اینرو، ادر در مو

از سورۀ دخان در مثال زیر و الّا ابرقوهی معمولاً به ذكر بخش مطلوبش  4كه آیه یا حدیث كوتاه است، همچون آیج 

ای نفس! در نزول »چنین كرده است: از سورۀ تغابن  9از سخن الهی یا نبوی)ی( اكتفا میکند، چنانکه در باب آیج 

اولّ حقیقه الحقائق است، باز عقل، باز نفس، باز طبیعت و در عروج، اولّ طبیعت است، باز نفس، باز عقل، باز حضرت 

الوهیّت و از اینجا معلوم شود كه آنچه در نزول آغاز بود، در معراج انجام است؛ یعنی نقطج مبدا و معاد باشد و 

و نسبت به بازدشتن، یوم الجمعه و یوم  2فیِهَا یُفْرَقُ كُلُّ مَمْرٍ حَکیِمٍیله القدر و لیله مباركه باشد كه نسبت به آمدن ل

، «لیَلَه القَدرِ»(. یادآوری میشود كه عبارتهای 187)مجمع البحرین، 3«یَوْمَ یَجْمَعُکمُْ لیَِوْمِ الجَْمْعِالجمع تواند بود كه 

نیز همگی اقتباسهای قرآنی و در واقع، بخش مختصری از آیات « یَومُ الجمَعِ»و « ومُ الجُمعَُهیَ»، «لیَلَهُ المبَُاركََه»

 قرآن هستند.

ای را در مثال زیر ملاحظه میشود كه ابرقوهی یک آیه را به صورت كامل ذكر كرده و سپس از دو آیج بعدی جمله

القصّه چون مدتّی مدید میان دو »استفاده برده است:  انتخاب كرده و به تناسب نیاز، صرفاً از همان بخشِ بردزیده

داعی مطاع و دو امیر مطواع تنازع بود كه هر یکی او را به جهت صواب میراند و هر دو به مشیّت ازل متعلّق بود 

بر مِدُّ هؤَلَُاءِ وَ هؤَُلَاءِ منِْ عطََاءِ رَبِّکَ كُلَّا نُو ]همچنین[  قلُْ كُلٌٍٍّ مِنْ عنِْدِ اللَّهِو ]نیز[  4فأََلْهَمَهَا فُجُورهََا وَ تَقْوَاهاَكه 

( به همان صورت كه در متن 91/8شدۀ نخست)قرآن كریم، (. آیج اقتباس62همان، «)این دعوی دو دواه عدلند

 لوَْ كنُتْمُْ میَنَْمَا تَکُونوُا یُدْركِْکمُُ الْمَوتُْ وَ»آمده، كامل است، ولی صورت كامل دو آیج بعدی چنینند:  مجمع البحرین

قُلْ كُلٌٍٍّ مِنْ ا هَذِهِ مِنْ عنِدْکَِ فیِ بُرُوجٍ مُشیََّدَۀٍ وَ إِنْ تُصبِْهمُْ حَسنََجٌ یَقُولوُا هذِهِ مِنْ عنِْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصبِْهمُْ سَیِّئَجٌ یَقُولُو

كُلَّا نُمِدُّ هَؤلُاَءِ وَ هؤَُلَاءِ منِْ عطََاءِ رَبِّکَ »( و 4/78)قرآن كریم، 5«ثًافَمَالِ هؤَلُاَءِ القْوَْمِ لاَ یکَاَدُونَ یفَْقَهُونَ حَدیِ عنِْدِ اللَّهِ

                                                      
 مرا بهترم؛ او از من: دفت كنی؟ سجده كه شد مانع را تو چیز چه دادم، فرمان تو به كه هنگام آن در: فرمود او به . خداوند 1

 دِل. از را او و ایآفریده آتش از
 (.44/4 كریم، قرآن)میگردد جدا و تدبیر( الهی)حکمت اساس بر امری هر شب آن . در 2
 (.64/9 كریم، قرآن)میکند دردآوری[ رستاخیز روز]=  اجتماع روز در را شما همج كه بود خواهد زمانی در . این 3
 (.91/8 كریم، قرآن)است كرده الهام او به را( خیرش و شرّ)تقوا و فجور . سپس 4
شید، . هرجا 5 شید محکم برجهای در هرچند درمییابد، را شما مرگ با سنه[ منافقان]=  آنها به ادر و با سد،( پیروزی و)ح  بر

. خداست ناحیج از اینها همج بگو. توست ناحیج از این میگویند برسد،( شکستی و)سیّئه ادر و خداست ناحیج از این میگویند

 (.4/78 كریم، قرآن)«كنند درک را سخنی نیستند حاضر دروه این چرا پس
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 (.17/20)قرآن كریم،  1«وَ مَا كَانَ عطَاَءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً ٔ  

در عین حال، هرداه همین نیازهای بلاغی ایجاب كند، ابرقوهی نه تنها یک، بلکه چندین آیه را به صورت كامل، 

عیناً در كلام خویش میگنجاند. برای نمونه، در مثال زیر وی چهار آیه از سورۀ مباركج فجر را به شکل متوالی و 

ع بود فاطر حکیم سبحانه و تعالی امر قدیم را چون رجوع روح به رفع شکایات مشفو»كامل تضمین كرده است: 

رَبٍِِّکِ راَضیَِجً مَرضْیَِّجً*  ٔ  یَا میََّتُهَا النَّفْسُ المْطُْمئَنَِّجُ* ارْجعِیِ إِلىَواسطج صلح متنازعان دردانید، آنجا كه فرمود: 

 (.63)مجمع البحرین، 2«فَادْخُلیِ فیِ عبَِادِی* وَ ادخُْلیِ جنََّتیِ

نیز چنین است و هرداه لازم باشد، صورت كامل حدیث، حتیّ ادر سخنی نسبتاً بلند باشد، ذكر  در مورد حدیث

مراد از جنّت در این صورت مکاره است كه جنّت خلیفه و نعیم اوست، چنانکه شهوات جنّت كافر باشد، »میشود: 

حُفَّتِ الجنََّجُ جهت فرمود كه  به سبب آنکه ظاهر او نعیم است و باطن او جحیم و نبی صلوات الله علیه از این

و این معنی در وقت خروج دجاّل مکشوف دردد... و مخبر صادق ]حضرت محمدّ[ 3 بِالمکَارِهِ وَ حفَُّتِ النَّارُ باِلشَّهوَاتِ

مَن قَصَدَ المَاء وَجدََ  إنَّ لَهُ وَادیینَ مِن نَارِ وَ مَاءِ فَمَن قَصَدَ النَّارَ وَجَدَ الماَء وَصلوات الله علیه چنین خبر داد كه 

 (.64همان، «)4النَّار

مثلثّات  وجودی كه از طرف حق علم »در مثال زیر فقط بخش نخست حدیث در كلام ابرقوهی به كار رفته است: 

و اراده و قدرت است و از طرف هر موجودثی شیئیّت و قبول و انفعال و در تركیب قیاس صغری و كبری و نتیجه 

و مادر و فرزند و امثال این و از این جهت، نبی صلوات الله علیه از محبوبات بیش ]از سه[ یاد نکرد، و در توالد پدر 

حُبِّبَ إلیَّ من دُنیْاكمُ »(. صورت كامل حدیث چنین است: 232همان، «)حُبِّبَ إلیَّ من دُنیْاكمُ الثَّلاثَآنجا كه فرمود 

و روح ابداً »(. همچنین در مثال زیر: 3/296)عوالى اللئّالى، 5«ۀُ عیَنی فی الصَّلاۀِالثَّلاثَ النِّساءُ و الطِّیبُ وجعُِلَت قرَُّ 

منَهومانِ تر دردد و نبی صلوات الله علیه از این جهت فرمود: از تناول علوم سیر نشود؛ چه، هرچه بیش خورد، درسنه

منَهومانِ لا یَشبعَانِ ». صورت كامل حدیث چنین است: (242مجمع البحرین، «)لا یَشبَعانِ طَالِبُ العِلمٍ وَ طَالِبُ الدُّنیا

بحار «)6غیانِ طالِبُ العِلمٍ وَ طالِبُ الدُّنیا فأمَّا طالبُِ العِلمِ فیَزدادُ رضِىَ الرَّحمنِ وَ ممَّا طالبُِ الدُّنیا فیتََمادى فیِ الطُّ

 (.1/182الانوار، 

قوهی، ذكر ترجمج فارسی آیه یا حدیث است. در شکل دیگر ظهور یک متن اقتباسی یا تضمینی در كلام ابر

پرداخته میشود كه طبق آن مؤلّف مضمون آیه « ری دزارشیاثرپذی»به تعریف « اثرپذیری»بندی بر مبنای طبقه

                                                      
 كریم، قرآن)نیسیییت شیییدهمنع پرورددارت عطای و میدهیم كمک و بهره پرورددارت عطای از را دروه دو این از یک . هر 1

17/20.) 
 در پس* اسییت خشیینود تو از او هم و خشیینودی او از تو هم حالیکه در بازدرد پرورددارت بسییوی* یافتهآرام روح ای . تو 2

 (.28-89/30 كریم، قرآن)شو وارد بهشتم در و* درآی بنددانم سُلک
 (.4/2174 مسلم، صحیح)است شده پوشیده شهوات با دوزخ و مکاره با . بهشت 3
ستی 4 ست آب از دیگری و آتش از یکی وادی، دو او برای كه . بدر صد را آتش كه آنکس پس. ا ست به آب كند، ق  و آورد د

 تسییننّ و تشیییّع اهل حدیث منابع در مورد این: یادآوری(. 64 البحرین، مجمع)مییابد را آتش كند، قصیید را آب كه آنکس

 .نشد ملاحظه
 اللئالی، عوالی)است شده نهاده آن در چشمم روشنی كه نماز و خوش عطرِ زنان،: میدارم دوست را شما دنیای از چیز سه.  5

3/296.) 
شوند سیر كه پرُخورند . دو 6 شنودى بر دانش جویندۀ اماّ دنیا؛ جویندۀ و دانش جویندۀ: نمی شنده خداوند خ  و میافزاید بخ

 (.1/182 الانوار، بحار)فرومیرود سركشى و طغیان ورطج در دنیا جویندۀ



 255/ قرآن و احادیث در مجمع البحرین ابرقوهیواكاوی روشهای كاربرد آیات 

  

یا حدیث را به شیوۀ ترجمه یا تفسیر به فارسی برمیگرداند كه داه همراه با نام صاحب قول و داه بدون آن است و 

و  38، 1376بردردان فارسی لفظ عربی را به صورتهای تحت اللّفظی یا آزاد ذكر میکند)راستگو، در نوع ترجمه، 

48.) 

ست میان عالم پاک و ادر آنجا دور برزخ است میان دنیا و آخرت، اینجا دل برزخ ا»برای نمونه، ابرقوهی مینویسد: 

ر خواب ، لازم شود كه مرگ براداست خواب برادر مرگو جهان خاک و چون رسول صلوات الله علیه فرمود كه 

بخش نخست  ای از این حدیث است كه البته ابرقوهی صرفاً(. عبارت تضمین شده ترجمه250مجمع البحرین، «)بود

در بهشت »نج دیگر: (. نمو39321 كنز العمّال،«)النَّومُ مخوُ المَوتِ وَ لا یَموتُ مهلُ الجنََّجِ»آن را به كار بسته است: 

یخواهید مدرین بهشت ساكن باشید و از هرجا كه راحت و جمعیّت است، به آدم و حوّا خطاب آمد كه كه سرای 

دّ بهشت ضمیخورید، الّا ازین درخت؛ یعنی عقل كه چون به این درخت نزدیک شوید، ظالم دردید و جای ظالم 

اسْکُنْ مَنْتَ وَ زَوجْکَُ  لنَْا یَا آدَمُو قَُ»(. جملات مورد نظر ترجمج فارسی این آیه است: 349مجمع البحرین، «)باشد

 (.2/35قرآن كریم، «) فتََکُوناَ مِنَ الظاَّلمِِینَالْجنََّجَ وَ كُلَا منِْهَا رغَدًَا حَیْثُ شئِتُْمَا وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجرَۀََ

محدث توان كرد و از  ای نفس دمان مبر كه اثبات حدوث حادث جز به بیان افتقار او به وجود»شاهد دیگر: 

اینجاست كه وجود ممکن به وجود موجدی مفتقر است كه واجب الوجود بالذّات باشد... زیرا كه ادر بالذّات مقتضی 

وجود این حادث شود، حادث به وجوب وجود موجد واجب دردد... و از آن جهت كه به صورت صانع است در كلام 

به شما نمودیم، چرا نمینگرید تا از نظر به حادث به وجود محدث  چون آیات خویش در انفس شمامجید فرمود كه 

سنَُریِهمِْ آیَاتنَِا فیِ الْآفَاقِ وَ فیِ مَنْفُسِهمِْ »(. جملات مزبور ترجمج این آیه است: 270مجمع البحرین، «)استدلال كنید

 (.41/53قرآن كریم، «)كلُِّ شیَءٍْ شَهیِدٌ ٔ  هُ عَلىَیتَبََیَّنَ لَهمُْ مَنَّهُ الْحَقُّ مَوَ لمَْ یَکْفِ بِرَبِّکَ مَنَّ ٔ  حتََّى

ای از یک آیه یا حدیث، ذكر ترجمج نسبتاً كامل)فارسی( به باور پژوهشگران این مقاله، در اقتباس و تضمینِ ترجمه

عملاً ای از یک آیه یا یک حدیث را به فارسی بیاورند، از اصل كلام)متن عربی( شرط است و الّا چنانچه چند كلمه

اند و آن را باید در حوزۀ اشاره و تلمیح بررسی كرد. برای نمونه، ابرقوهی در از دایرۀ اقتباس و تضمین عبور كرده

استفاده از داستان قرآنی موسی)ع( و خضر نبی)ع( و كردارهای او كه بر موسی)ع( دران میاید و صبر بر آنها 

(، 60اجرای كشتی مسکینان را ذكر كرده)مجمع البحرین، (، بخشی از م60-18/78غیرممکن میشود)قرآن كریم، 

امّا آیات مربوط به ماجراهای قتل غلام بزهکاری كه پدر و مادری صالح دارد و نیز مرمّت دیواری كه دنج یتیم زیر 

د اولّ عقل و نفسن پدر و مادرفرزند دل است كه آن را خاطر دویند و  غلام»شود: آن پنهان است، اساساً ذكر نمی

اساس آن به بدل مایتحلّل موقوف و غرض  اقامتبدن است كه كثیفترین حجابهاست و  دیواركه هر دو مؤمنند و 

ایمان و عرفان ظفر یابند،  دنجآنکه دل و نفس كه در مدینج بدن ساكنند، ناشی و نامی شوند و تا بر  مرمتّ دیواراز 

 (. 60مجمع البحرین، «)از نظر دیگران مستور باشد

اند؛ نامگذاری كرده« حل»اینکه در بعضی پژوهشها، این شیوۀ استفاده از آیات و احادیث در متن ادبی را  دیگر

ها كوچک بشکنند و سپس آن اجزا را كه شامل كلمات و تركیبات معروف آن آیه یعنی آیه یا حدیث را به بخش

؛ یعنی تغییر بافت معنایی «نقل»مراه با یا حدیث است، در متن جدید به كار ببرند كه معمولاً این بکاردیری ه

و... در مثال فوق)مجمع « دنج»، «اقامت»، «پدر و مادر»، «دیوار»و « غلام»(. مثلاً 76-77: 1393است)راستگو، 

( و 60-18/78( كه ترجمه و اشاره به آیات مربوط به داستان موسی)ع( و خضر)ع( است)قرآن كریم، 60البحرین، 

در متن ابرقوهی استفاده شده و از لحاظ بلاغی،  با روش « حل»دفت آیات مزبور با روش  بر این اساس، میتوان

 اند.تلمیح به كار رفته
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 انواع ارتباطات لفظی در كاربرد آیات و احادیث در مجمع البحرین
صله به كلام ون فابندی است: آیه و حدیث را بدنوع پیوند میان آیه و حدیث با كلام ادیب به چهار دروه قابل طبقه

ا آیه و حدیث را موصولی بهره ببرند، آنها را در یک تركیب اضافی صورتبندی كنند و ی« كه»خود پیوند بزنند، از 

ث متعددّی آیات و احادی مجمع البحرین(. ابرقوهی نیز كه در 210: 1381به شکل نقل قول بیان كنند)خطیبی، 

هار نوع ارتباط قتباس، تضمین و تلمیح استفاده كرده، از این چرا به صورت كامل یا بردزیده آورده و در قالب ا

 لفظی بهره برده است.

و استعمال كلمات واسطه كه مجزاّ بودن  از نظر بلاغیّون، داهی پیوستن آیه و حدیث به متن ادبی بدون فاصله

نبالج عبارت فارسی عبارت عربی از فارسی را معلوم سازد، صورت میبندد و چنان است كه دویا عبارت عربی د

(. ابرقوهی هم در برخی از موارد، آیه و حدیث را مستقیماً در كلام خویش دنجانده و 201: 1386است)خطیبی، 

دواه و وجود  1هُوَ معََکمُْ ای كه خدای با همه است و تو دانسته»این جزو هنریترین صورتهای اقتباسهای اوست: 

(. به عنوان شاهد دیگر، در سورۀ كهف 362بیان ]آن است[)مجمع البحرین،  2اللهَِّ قُلْ كُلٌّ مِنْ عنِْدِ همه از اوست و 

فأََرَدتُْ مَنْ مَعیِبَهَا وَ كَانَ ورَاَءهَمُْ مَلِکٌ یأَْخُذُ كلَُّ  مَمَّا السَّفیِنَجُ فکَاَنتَْ لِمَسَاكِینَ یعَْمَلُونَ فیِ البْحَرِْ»چنین میخوانیم: 

(. ابرقوهی در كلامش بخشی از این آیه را كه بدان برای بیان مطلب خویش نیاز 18/79ریم، )قرآن ك3«سَفیِنَجٍ غَصبًْا

ای نفس! كشتی عقل كه بر سر دریای امکان و حدوث به »فاصله در كلام خویش میگنجاند: دارد، به صورت بی

ملکوت است كه در  حکم ملاّح تقدیر و تدبیر در بساطت و تركیب جاری است و مساكین عبارت از سکّان حظایر

مجمع «)اشارت به این معنی است مَمَّا السَّفیِنَجُ فَکَانَتْ لِمَسَاكِینَ یعَْمَلُونَ فِی البَْحْرِبحر و برّ وجود عمل كنند ]و[ 

 (.60البحرین، 

ن موصولی استفاده میکنند. در ای« كه»از سوی دیگر، داهی مؤلفّان برای پیوند آیه و یا حدیث به كلام خویش از 

(. مثلاً در كتاب مجمع 210: 1381توسطّ آیه یا حدیث معلوم میشود)خطیبی، « كه»صورت، توصیف متن ماقبل 

مَوَ مَنْ كَانَ میَتًْا فأََحیْیَنَْاهُ وَ جعََلنَْا لَهُ نُوراً یَمشْیِ حیات و بقای نور و حیات همه از اوست كه »البحرین آمده است: 

 (.362مجمع البحرین، «)5هُوَ الأَْوَّلُ وَ الْآخرُِ وَ الظَّاهِرُ وَ البَْاطنُِ مه اوست كه بلکه خود ه 4بِهِ فیِ النَّاسِ

های هنری اقتباس قرآن و حدیث دنجاندن آنها در تركیب اضافی است. داهی ادبا برای استفاده یکی دیگر از شیوه 

عبارت عربی را در جایگاه مضاف قرار میدهند از یک آیه یا حدیث یا بخشی از آنها در كلام خود، با هنرنمایی ویژه، 

و اولّ احجار »(. ابرقوهی مینویسد: 206: 1386و در واقع، آیه یا حدیث در جای یک كلمه قرار میگیرد)خطیبی، 

حجر بهت خوانند و آن حجری به غایت عزیز و معتبر است و معدن او بحر ظلمات ذات است و جز انفاس انفاسِ 

                                                      
 (.57/4 كریم، قرآن)است شما با او باشید جا هر و: ترجمه ؛«كُنْتُم ماَ میَنَْ مَعَکُمْ هُوَ وَ».  1
 (.4/78 كریم، قرآن)خداست ناحیج از اینها همج . بگو 2
 پشت( كه چرا)كنم معیوب را آن خواستم من و میکردند كار دریا در آن با كه بود مستمندان از دروهی مال كشتی آن . اماّ 3

 (.18/79 كریم، قرآن)میگرفت بزور را( سالمی)كشتی هر كه بود( ستمگر)پادشاهی سرشان
 كریم، قرآن)برود راه مردم میان در آن با كه دادیم قرار برایش نوری و كردیم، زنده را او سیییپس بود، مرده كه كسیییی . آیا 4

6/122.) 
 (.57/3 كریم، قرآن)اوست پنهان و پیدا و آخر و . اوّل 5
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(. در تركیب 361مجمع البحرین، «)و هو الوجود استخراج آن میسّر نشود 1سَ اَلرَّحْمَنِ مِنْ قبَِلِ اَلیَْمَنِإِنِّی لأََجِدُ نَفَ

كه از نوع اضافج تشبیهی است، حدیث در مقام مضاف برای « انفاسِ إِنِّی لأََجِدُ نَفَسَ الَرَّحمْنَِ مِنْ قبَِلِ اَلیَْمَنِ»اضافی 

رفته است. شواهد این كاربرد از آیات و روایات معمولاً با غرض تصویری است و از این قرار د« انفاس»مضافٌ الیهِ 

هر كه صاحب كشف عظیم و فهم سلیم باشد، »جهت، آنها را میتوان جزو خاصترین اقتباسهای ابرقوهی دانست: 

اصبْرِْ وَ مَا صبَرْکَُ إلِاَّ  وَمطابقت هر دو معنی بالتزام دریابد؛ زیرا كه در مشاهده بر فنای نفس مسبوق است و سرّ 

وَ اصبِْرْ وَ مَا »در مقام مضاف الیه است و عبارت قرآنیِ « سِرّ»(. در این مثال 84همان، «)هم مکشوف دردد 2بِاللهَِّ 

 در مقام مضاف به كار رفته است.« صبَْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ

این »در مثال دیگر، ابرقوهی ضمن سخن از قضا و قدر و معیّن بودن سعید و شقی در كتاب مبین، مینویسد: 

(. در 77همان، «)موشحّ یَفعَْلُ اللهُ مَا یَشَاءُمسطور و به طغرای  جَفَّ القَلمَُمنشوری است از دیوان قضای ازل به قلمِ 

نخست در مقام مضافٌ الیه است و این تركیب با استفاده از بخشی از یک « قلمِ »، «قلمِ جَفَّ القَلمَُ»تركیب اضافی 

(. در 11/178)المعجم الکبیر، 3«قَد جَفَّ القَلمَُ بِما هُوَ كائِنٌ»روایت مفصّل است كه جملج كامل مربوط چنین است: 

و « طغرای یَفعَْلُ اللهُ مَا یَشَاءُ»در مقام مضاف قرار دارد. سپس اضافج تشبیهی « جفََّ القَلمَُ»ارت جملج ابرقوهی، عب

 ( به طغری تشبیه شده است.3/40)قرآن كریم، 4«یَفعَْلُ اللهُ مَا یَشَاءُ»در آن، عبارت قرآنی 

ادیث به صورت نقل قول است. در چهارمین نوع ارتباط لفظی میان آیه و حدیث با متن ابرقوهی ذكر آیات و اح

شده را از كلام ابرقوهی حذف كرد، بدون اینکه در دستور زبان او خللی واقع اغلب شواهد میتوان عبارت تضمین

با آنکه تمام اصحاب دعوت و ارباب تکمیل بر یک مقام نتوانند بود، مقام دعوت جامع ایشان باشد و تفضیل »شود: 

 ٔ  تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلنَْا بعَْضَهمُْ عَلىَانت پیدا شود، چنانکه كلام مجید بیان میکند: بعضی بر بعضی به رتبت و مک

 (.352-353مجمع البحرین، «)5بعَْ ٍ

 

 اغراض ابرقوهی از كاربرد آیات و احادیث در مجمع البحرین

در واقع « ایدزارهاثرپذیری »، سطح «اثرپذیری»در شیوۀ مطالعج كاربرد قرآن و حدیث در متون ادب به روش 

 همان بررسی اغراض مختلف مؤلفّ از ذكر آیه یا حدیث در كلام خویش است. معروفترین اثرپذیریهای

یح، تعلیل و توجیه، ای)اغراض( عبارتند از تتمیم و تکمیل معنا، تأكید و تأیید، تبرّک و تیمّن، تبیین و توضدزاره

استشهاد و  و پند اخلاقی، تکریم و تحقیر، تزیین و تجمیل، تشبیه و تمثیل، تحذیر)هشدار و انذار( و تحری 

 (.30: 1383فروشی و هنرنمایی است)راستگو، پردازی، فضلاستناد، نکته

ثر كارآمد است، نبررسی آثار مختلف ادبی نشان میدهد كه این شیوه برای مطالعج كاربرد آیات و روایات در شعر و 

اعتقادی را  سنجیددی بیان شاعر ضمن استفادۀ بهینه از عبارات این منابعتوان چنانکه مثلاً در شعر حافظ می

 (.13: 1403ملاحظه كرد)اسفنده و همکاران، 

                                                      
 (.1/261 الغمهّ، كشف)میکنم درک یمن جانب از را رحمان حضرت نفس . من 1
 (.16/127 كریم، قرآن)باشد خدا توفیق به و خدا برای فقط تو صبر و كن . صبر 2
 (.11/178 الکبیر، المعجم[)است كرده ثبت را آنها و]است شده خشک میافتد، اتفاق آنچه به تقدیر . قلم 3
 (.3/40 كریم، قرآن)میدهد انجام بخواهد، را آنچه . خداوند 4
 (.2/253 كریم، قرآن)دادیم برتری دیگر بعضی بر را رسولان آن از . بعضی 5
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ین نکته ضروری پیش از آنکه اغراض ابرقوهی از اقتباس، تضمین و تلمیح آیات و روایات را بررسی كنیم، توجّه ا

اغراض مانند  چند غرض داشته باشد و دیگر اینکه بعضی ازمینماید كه در برخی موارد یک شاهد واحد میتوان به 

رضی، از قرآن و شاهد خای ندارند؛ زیرا عموماَ وقتی یک ادیب با هر غ« تمیم و تکمیل معنا»و « تبرّک و تیمّن»

میل معنا را هم حدیث مطلبی را به سیاق تضمین، اقتباس و... ذكر میکند، قصد تبرّک و تیمّن و نیّت تتمیم و تک

 (.203: 1386دارد)خطیبی، 

 

 تتمیم و تکمیل معنا

غراض دیگری از جمله كاربردهای آیات و احادیث در متون ادب تتمیم و تکمیل معناست كه البته خود میتواند ا

یان آیه و حدیث مهمچون استشهاد و تأكید و ارسال المثل و توصیف و... داشته باشد. این نوع را ادبیترین پیوند 

 )همان(.ف میدانند؛ زیرا علاوه بر ارتباطات لفظی، اتصّال و هماهنگی معنوی را لازم داردبا كلام مؤلّ

و در  1وَ لَا رطَبٍْ وَ لَا یَابسٍِ إِلَّا فیِ كتَِابٍ مبُیِنٍ ای نفس! نه در شأن قرآن است كه »برای نمونه، ابرقوهی مینویسد: 

( و 6/59(. مورد نخست از كلام خدا)قرآن كریم، 346البحرین، مجمع «)2وتِیتُ جوَامِعَ الکَلمِِشأن حدیث است كه اُ 

اند. ( و هر دو كلام ابرقوهی را تکمیل كرده44087مورد دوم از یک حدیث نبوی)ی( استفاده شده)كنز العماّل، 

حرین، مجمع الب«)ربَِّ زِدْنِی علِْمًاتا سیر و رجوع عواید در عادت مستمر شود و در هر حالی دوید: »مثال دیگر: 

( در تتمیم و تکمیل 20/114قرآن كریم، «)پرورددارا! علم مرا افزون كن»به معنای « ربَِّ زِدْنیِ عِلمْاً»(. عبارت 357

 معنای كلام ابرقوهی به كار رفته است.

 

 تأكید و تأیید

مدّ نظر ابرقوهی  داهی تمکیل معنا به وسیلج استفاده از آیات و روایات، همراه با تأكید و تأیید مفهومی داست كه

است و آن را بیان كرده است. مثلاً ابرقوهی بیان میکند كه تمام پیامبران پیش از حضرت محمّد)ی( از نور او 

لتَِکوُنوُا نصّ كلامِ ]وحی[ بدین دواه ]است[ كه »اند. وی سپس برای صحّه نهادن بر این مدعّا مینویسد: اقتباس كرده

به دیگر سخن، ابرقوهی شاهدی از نصّ  4(.356مجمع البحرین، «)3کُونَ الرَّسوُلُ عَلیَْکمُْ شَهیِداًشُهدَاَءَ عَلىَ النَّاسِ وَ یَ

قرآن را برای صحّت برداشت خویش از موضوع ذكر كرده است. وی داهی هم از حدیث برای این امر بهره میبرد: 

این نتیجج دوام ذكر است و از ذوق مشاهده به دیگری نپردازند و جمله به شش منقسمند كه بر فلک هدایت »

 (.354همان، «)5مصحَابی كَالنُّجُومِ بِایََّهٍُِمْ اقتَْدیَتْمُْ اهتَْدیَتْمُْچون كواكبند و از نبی بشنو كه 

                                                      
 (.6/59 كریم، قرآن)است ثبت[ خدا علم كتاب در]=  آشکار كتابی در اینکه جز دارد، وجود خشکی و تر هیچ نه . و 1
 شده مختصر كاملاً برایم كلام و شده داده جامع سخنان من به: ترجمه ؛«اختِصارا الکلَامُ لیَ اختُصِرَ و الکَلِمِ جَوامِعَ اُوتِیتُ».  2

 (.44087 كنزالعماّل،)است
 (.2/143 كریم، قرآن)است دواه شما بر هم پیامبر و باشید دواه مردم بر . تا 3
 و اسییت اشییتباه( 22/78 كریم، قرآن)كرده ذكر مثال این در مندرج آیج برای البحرین مجمع محترم مصییححّ كه . ارجاعی 4

 .است یکدیگر به آیه دو نسبی شباهت اشتباه این احتمالی علتّ. كردیم ذكر كه است همان صحیح ارجاع
 ضیعیف حدیث: توجه(. 4/1961 مسیلم، صیحیح)مییابید هدایت كنید، اقتدا هركدام به كه سیتاردانند مانند من . اصیحاب 5

 .است
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 تبرّک و تیمنّ
در متون ادب فارسی نقل آیات و روایات با لفظ عربی یا ترجمج فارسی، به صورت كامل یا بخش بردزیده از آیه یا 

ارد، برای تیمّن و تبرّک نیز هست، از اینرو، حدیث و... علاوه بر اینکه اغراضی بویژه غرض استشهاد و تمسّک و... د

(. در مثال 41: 1380ای مخصوی تبرّک و تیمّن آورد كه غرض دیگر نداشته باشد)راشد محصّل، نمیتوان نمونه

( آمده و البتّه غرض تأییدی دارد، 4/1961كه پیش از حدیث مزبور)صحیح مسلم، « از نبی بشنو»قبلی، عبارتِ 

ض تبرکّ و تیمّن هم داشته باشد. این غرض، همراه غرض تأیید در این مثال هم ملاحظه مناسب آن است كه غر

انسان هرچند به مراتب دانش مترقّقیتر میشود كرامت او افزونتر میگردد و كار او دشوارتر میشود، از جهت »میشود: 

قبه بالغتر دردد. از اینجا فرمود كه آنکه چون داناتر شود مؤاخذه و تکلیف بر او بیشتر متوارد دردد و محاسبه و مرا

 (.260مجمع البحرین، «)1منَا معلَمَکمُ بِاللهِ وَ مخشَاكمُ منِهُ 

 

 تبیین و توضیح
و « تعلیل و توجیه»و خصوصاً « تأیید و تأكید»، «تبرّک و تیمّن»اغلب به اغراض « تبیین و توضیح»ادرچه غرض 

شده یا مقتبس بر غرض رخی از شواهد دلالت آیه یا حدیث تضمیننیز قابل داوری است، در ب« استشهاد و استناد»

،  نبَیَِّاً كُنْتُو آن نقطه كه مبدم نبوتّ باشد؛ یعنی »آشکارتر است. برای مثال، ابرقوهی نوشته است: « تبیین و توضیح»

بردرفته از این حدیث است: « اًنبَیَِّ كُنْتُ»(. عبارت 355مجمع البحرین، «)خَاتمََ النَّبیٍِِِّینَهمان خاتم باشد؛ یعنی 

بردرفته از این آیج قرآن است: « خَاتمََ النَّبیٍِِّیِنَ»( و 4/121)عوالى اللئّالى، 2«بَیْنَ الَْمَاءِ وَ اَلطِّینِ آدَمُ وَ نبَیَِّاً كُنْتُ»

قرآن كریم، «)3النَّبیٍِِّیِنَ وَ كَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شیَءٍْ عَلیِماًمَا كَانَ محَُمَّدٌ مَبَا محَدٍَ مِنْ رجِاَلکِمُْ وَ لَکِنْ رسَوُلَ اللَّهِ وَ خاَتمََ »

(. این دو عبارت كه از شواهد خایّ اقتباس)در مقابل تضمین( هستند، برای تبیین و توضیح منظور ابرقوهی 33/40

ا استفاده از كلمج اند. بعلاوه، ابرقوهی ببودن حضرت محمّد)ی( به كار رفته« خاتم»و همزمان، « مبدم نبوتّ»از 

 غرض تبیینی و توضیحی خویش از آن اقتباسات را بر خواننده معلوم ساخته است.« یعنی»

در »است: « در حقّ رسل»در مثال زیر، ابرقوهی خود تبیین كرده است كه طبق تأویل وی، تضمین قرآنی مزبور 

(. در شاهد زیر 356مجمع البحرین، «)4ا عَلیَْهمِْ مِنْ مَنْفُسِهمِْوَ یَوْمَ نبَعَْثُ فِی كُلِّ مُمَّجٍ شَهیِدًحقّ رُسُل میفرماید: 

های افزوده را معلوم نیست، الّا به اینکه علاوه بر كلام او، معنای آیه« سلوک در سطح باطنی»مقصود ابرقوهی از 

ای نفس! »نیز در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، تبیین و توضیح منظور مؤلّف منوط به درک آیات مندرج است: 

الطلاق مصدری است به ازای راه سپردن موضوع؛ یعنی سلوک شاید كه در عالم صورت سلوک در لغت عرب علی 

باشد كه بادیج مملکت است و شاید كه در عالم معنی باشد كه حاضره مملکت است... و اماّ ادر در عالم باطن باشد، 

                                                      
 (.67/344 بحارالانوار،)اویم به نسبت شما ترسانترین و پرورددار به شما داناترین . من 1
 (.4/121 اللّیالی، عوالی)بود خاک و آب بین[ و بود نشده خلق هنوز( ]ع)آدم حالیکه در بودم پیامبر . من 2
 به خداوند و است پیامبران آخرین و كنندهختم و خدا رسول ولی نیست؛ و نبوده شما مردان از یک هیچ پدر( ی). محمدّ 3

 (.33/40 كریم، قرآن)است آداه چیز همه
 (.16/89 كریم، قرآن)برمیانگیزیم آنها بر خودشان از دواهی امّتی هر از كه را روزی( آورید یاد به).  4
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مَا سلَکََکمُْ فیِ و در فرقان آنجا كه فرمود  1لِکَ سلَکَنَْاهُ فیِ قُلُوبِ المُْجْرِمیِنَ ٔ  كَذَچنانکه در كلام مجید مذكور است: 

 (.359همان، «)به هر دو وجه تأویل توان كرد 2سَقرََ 

 

 تعلیل و توجیه
در این موارد، آیه یا حدیث دویای نظر مؤلفّ در باب علّت یک پدیده و توجیه دیدداه خویش نسبت به آن است و 

یهی ممکن است در بطن اغراض دیگر باشد و ابرقوهی با یک توج-همانطور كه پیشتر اشاره شد، اثردذاری تعلیلی

پس هركس كه در توكّل جمال عوض میبیند، توكّل او مدخول و همّت او معلول »اقتباس چند غرض را دنبال كند: 

است و هر متوكّل كه از رقیب اسباب آزاد شود و در عین توكّل، جز ملاحظج حقّ حق نکند، چنانچه منزّه از تعلّق 

(. 342همان، «)3وَ مَنْ یتََوكََّلْ عَلىَ اللّهِ فَهُوَ حَسبُْهُونات باشد، حق تعالی در كفایت مهمّات او را كافی باشد كه مکن

خدای میفرماید( است و مؤیّد غرض تعلیل و توجیه؛ در عین حال، اغراضِ «)زیرا كه»در اینجا به معنی « كه»حرف 

 هم ممکن است. «تأكید و تأیید»و نیز « تبرّک و تیمّن»

إِنَّهُ كاَنَ  ای نفس! آدمی بغایت فضول و حریص و نادان افتاده و از این جهت در قرآن بیان میکند كه»مثال دیگر: 

از این جهت »(. ابرقوهی با افزودن جملج 370همان، «)5إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هلَُوعاًو جای دیگر میگوید: 4ظَلُومًا جهَوُلًا 

غرض خویش را كه ذكر علّت و توجیه نظر خود اوست، روشن ساخته و البته اغراض دیگری « میکنددر قرآن بیان 

 هم قابل دریافت است.« چون تبیین و توضیح

 

 تشبیه و تمثیل

بدیلی دارند و بدین جهت در علم بیان و صنایع بدیعی بسیار به آن تشبیه و تمثیل در بلاغت سخن نقش كم

، این دو در امر اقتباس و تضمین آیات و روایات در متون ادبی نیز جایگاه خایّ خود را اند. در عین حالپرداخته

: مجمع البحریندارند؛ زیرا با تصویری ساختن كلام، انتقال منظور و افزونی تأثیردذاری را ضمانت میکنند. مثال از 

اب مسطور و كتاب مرقوم ظاهر آیات نزول و انعکاس و تلقیّ علوم و تفصیل مجمل كه از حرف الف احد در كت»

همان، «)میایند، از كتاب مبین بخوانی مَا یَسْطرُوُنَبه ساحل  نشوند و آن حرف تهجیّ وجود است كه از لجّج بحر می

(. طبق كلام 68/1)قرآن كریم، 6«ن وَ القَْلمَِ وَ مَا یَسْطرُوُنَ»(. دو جزءِ فوق مقتبس از ابتدای سورۀ قلم هستند: 352

بخوبی « ن»به میانج دریا تشبیه شده است. شکل ظاهری « ن»حرف «( ن»میانج دریای «)لجّج بحر ن»ابرقوهی، در 

را به ساحل دریای « مَا یَسْطُرُونَ»، «ساحل مَا یَسْطُروُنَ»تداعیگر عمق داشتن است. او سپس با اضافج تشبیهی 

 مزبور تشبیه كرده است.

                                                      
 (.26/200 كریم، قرآن)میکنیم وارد مجرمان دلهای در را قرآن( رسا بیانی با). اینگونه 1
 (.74/42 كریم، قرآن)ساخت؟ وارد دوزخ به را شما چیز . چه 2
 (.65/3 كریم، قرآن)میکند را امرش كفایت كند، توكّل خدا بر هركس . و 3
 (.33/72 كریم، قرآن[)كرد ستم خود به و نشناخت را عظیم مقام این قدر چون]بود جاهل و ظالم بسیار . او 4
 (.70/19 كریم، قرآن)است شده آفریده طاقتكم و حریص انسان یقین. به 5
 (.68/1 كریم، قرآن)مینگارد آنچه و قلم و . ن 6
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و در وقت تنقیح محاسبات و استخلای اخراج باید كه نه مسامحت كند و نه مناقشت؛ یعنی نه زیادۀ »مثال دیگر: 

وَ لَا تَجعَْلْ یَدکََ آن مقرّر طلبد و نه بقایا بر رعایا فرو دذارد كه حکم مستخلف بر این سیاقت استمرار یافته كه 

(. وجه تمثیلی در اقتباسی كه ابرقوهی با 183مجمع البحرین، «)1كُلَّ البَْسطِْ عنُُقِکَ ولَاَ تبَْسُطهْاَ ٔ  مغَْلُولَجً إِلىَ

اش به ظهور رسانده، نه تنها شاهدی از زیباتر ساختن متون عرفانی با كمک تصویرسازی است، هنرمندی برجسته

محاسبات و استخلای آفرین است. در شاهد فوق، رعایت تعادل در یقین در امر تأثیردذاری بر مخاطب نقشبلکه به

 با تعادل در صدقه دادن دویای تسلطّ ارزشمند ابرقوهی بر هر دو جنبه است.

و در هر موضع كه عامل نصب كند باید كه اعتماد بر حکم و امر و قلم و كلم او باشد تا خاتمت به »مثال دیگر: 

ال مأمون باشد و در وقت سؤال خیر و عاقبت محمود باشد و چون به زمین قیامت محشور شوند، از فضیحت و نک

این حالت و مقام محمّد است، »(. مثال دیگر: 184همان، «)2كُلُّکُمْ رَاعٍ وَ كُلُّکُمْ مَسْؤوُلٌ عَنْ رَعیِتِهِمغفور و مأجور كه 

عبارت  (.356-357همان، «)ٔ  مَوْ مَدْنىَباشد  قَابَ قَوْسَیْنِچه مقام محمودان باشد كه از مربوب تا رب در تمام صفات 

  3(.53/9قرآن كریم، «)ٔ  فَکَانَ قاَبَ قَوْسَیْنِ مَوْ مَدْنىَ»عربی مأخوذ از قرآن است: 

نسبت هر فردی از افراد موجودات با موجدِ كل جلّ جلاله مساوی نسبت هر سایه باشد با شخص و از »مثال دیگر: 

(. جالب آنکه ابرقوهی 360مجمع البحرین، «)مذكور است 4لَّ ربَِّکَ كَیْفَ مَدَّ الظِّ ٔ  مَلمَْ تَرَ إِلىَاین جهت در كلام مجید 

موحدّان برآنند كه از مصنوع تا »خود توضیح داده كه از نظر موحداّن، مقایسج فوق الاّ بر طریق مجاز، خطاست: 

نیتّ صانع متّسعی نیست كه راهی در آن متحلّل تواند شد، نه به طول و نه به عرض؛ چه، طول و عرض از لوازم جسما

است و استعمال ایشان ازین صورت بسبیل استعارت و مجاز تواند بود و وجود مجاز با وجود حقیقت چون وجود 

  همان(.«)سایه با وجود آفتاب باشد

 

 تحذیر)هشدار و انذار( و تحریض و پند اخلاقی

نتایج و عواقب كاری یا سخنی بر داهی یک مؤلّف بجای آنکه خواننده را با بیانی صریح، امر یا نهی كند، وی را از 

حذر میدارد یا برای تحری  وی به انجام كاری از ذكر آیه یا حدیث در كلام خود بهره میبرد كه معمولاً این تذكرّها 

ای، این اغراض را میتوان در شواهد (. از بعد اثرپذیری دزاره46: 1380ارزش اخلاقی نیز دارند)راشد محصلّ، 

ای »قوهی یافت. مثلاً غرض تحریضی و پند اخلاقی در اقتباسات قرآنی شاهد زیر آشکار است: متعدّدی از كلام ابر

نفس! ادر سالک به بالاتر از آنچه در حقّ او ظاهر است، توجّه كند، به علمی متلقیّ شود كه حاصل وقت مشاهده 

و]همچنین[ لِمثِلِْ  5یتَنََافَسِ الْمتُنََافسِوُنَ لِکَ فَلْٔ  باشد... و فی  كه به او متواصل دردد هم دایم ابدی باشد وَ فیِ ذَ

                                                      
 قرآن)مگشییای را خود دسییت( نیز) حدّ از بیش و[ منما بخشییش و انفاق ترک و] مکن زنجیر دردنت بر را دسییتت . هردز 1

 (.17/29 كریم،
سئول شما از . هركدام 2 ستید م ست میدهند، دوش شما سخن به كه افرادی دربارۀ و ه شاد)شد خواهید بازخوا  القلوب، ار

1/184.) 
 (.53/9 كریم، قرآن)بود كمتر یا كمان دو فاصله اندازۀ به( پیامبر با) او فاصلج آنکه . تا 3
 (.25/45 كریم، قرآن)ساخت دسترده را سایه پرورددارت چگونه ندیدی . آیا 4
 (.83/26 كریم، قرآن)دیرند پیشی یکدیگر بر باید راغبان بهشتی نعمتهای این در . و 5
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 (.357-358مجمع البحرین، «)1هَذَا فَلیْعَمَْلِ العَْامِلُونَ 

ای نفس! هرچه میجویی در جیب »در مثال زیر، غرض تحذیر همراه با غرض استشهاد و تعلیل و توجیه آمده است: 

بیرون چه میجویی... علمی كه از راه دوش به دل رسد،  وجود تو مدفون است و در خزانج فطرت تو مخزون، پس از

مانند آبی باشد كه در چاه ریزی. با آنکه آن را بقایی نباشد، زود متعفّن دردد و سبب مرضهای مهلک شود چون 

تبَّعٌَ : ثَلاثُ مُهلَکَاتٌ: شحٌُّ مُطَاعٌ وَ هَوًى مُبخل و هوای نفس و عجب و امثال این و از این جهت رسول صلعم فرمود

منّت مقدّمج انواع »(. نمونج دیگر از هشدارو انذار به كمک تضمین قرآنی: 364-365همان، «)2وَ إِعْجَابُ المَرءِْ بنِفسِهِ

لَا تُبْطِلُوا صَدقََاتکِمُْ بِالْمنَِّ وَ اذی شود و بعد از آن وبال حال تو باشد، لاجرم حق به كلام قدیم نهی فرمود: 

حسد هرجای رنگی آمیزد و نیرنگی انگیزد و هر وقت عذری دوید و درد »(. همچنین: 366همان، «)3ٔ  الأَْذَى

 (.367همان، «)سند سازد 4جزََاءُ سیَِّئجٍَ سیَِّئَجٌای پوید. جایی دوید مکافات بدی بدی باشد و حیله

 

 تزیین و تجمیل
تجمیل معمولاً غرضی جنبی است كه همانگونه كه پیش از این نیز مطرح شد، اثرپذیری دزارشی از نوع تزیین و 

ای نفس! چون حقیقت شریعت امری است به »در كنار سایر اغراض بحث میشود. برای مثال، ابرقوهی مینویسد: 

قول متعلّق و حقیقت طریقت امری به قول متعلّق و حقیقت حقیقت امری به عیان و مشاهده متعلّق و نبی فرمود: 

ای را بر (. قول حضرت رسول)ی( مطلب اضافه268همان، «)5یقَجُ مفعَالیِ وَ الحَقیقَجُ محوَالیِالشَّریعَجُ مقوَالیِ وَ الطَّر

كلام پیش از خود نیفزوده، الاّ اینکه از یکسو جنبج تزیین و تجمیل و از سوی دیگر، غرض تأكید و تأیید و استشهاد 

 و استناد دارد.

 

 استشهاد و استناد
 در معمولاً غرضی اصلی و مهمّ« استشهاد و استناد»كه جنبی است، غرض « تزیین و تجمیل»بر خلاف غرض 

ای پركاربرد استناد و است. البته به طور كلّی)فارغ از كتاب ابرقوهی(، یکی از اثرپذیریهای دزاره مجمع البحرین

ا تأویل با آن ادّعا برای اثبات ادعّای خود آیه یا حدیثی را كه باصراحت یا ب»استشهاد است. در این موارد دوینده 

كند و شنونده را  های او باشد، شکّ و تردید را برطرفدر ارتباط است، دواه میگیرد تا تأییدی یا تأكیدی بر دفته

ری استناد و استشهاد (. بنابراین، شواهد متنی اثرپذی41-42: 1380به دریافت و قبول ادّعا وادار سازد)راشد محصّل، 

 کی هستند.با شواهد تأیید و تأكید ی

 

و نزدیک محقّقان توكّل از دل است؛ یعنی سالک را محقّق شود كه حق تعالی از خلق و »ابرقوهی آورده است: 

                                                      
 (.37/61 كریم، قرآن[)فانی روزه دو دنیای بر نه]كنند( جاودانی بهشت)این مثل بر باید میکنند، عملی و سعی كه . آنان 1
 شعب)انسان خودبینی و شود پیروی كه نفسی هوای شود، اطاعت كه بدی به نفس فرمان: هاستكنندههلاک از چیز . سه 2

 (.745 الایمان،
 (.2/264 كریم، قرآن)نسازید باطل آزار و منتّ با را خود . بخششهای 3
 (.42/40 كریم، قرآن)است[ آن همانند] مجازاتی بدی . كیفر 4
 (.11/173 الوسائل، مستدرک)است من احوال حقیقت و من كردارهاى طریقت و است من دفتارهاى . شریعت 5
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كار مهمل نیست، و هیچ 1فُرغَِ الرَّبُّ منَ الخَلقِ وَ الخُلقِ تقدیر اشیاء فارغ است، چنانکه نبی صلوات الله علیه فرمود: 

ای نفس! انکار این صورتها مکن »(. مثال دیگر: 342مجمع البحرین، «.)نصّ كلام است 2مُحیِطٌإِنَّهُ بِکلُِّ شیَءٍْ  چه 

(. مثال دیگر: 343همان، «)اشارت به این است 3خَسِرَ الدُّنیَْا وَ الْآخرِۀََ كه نفی صورت مستلزم انتفاء معنی باشد و 

فَأیَْنَماَ خدای به عرض است... و آن محقّق دردد كه متصوفّه برآنند كه راه از موجودات به موجد؛ یعنی از بنده به »

ادر عیاذاً بالله مصاحبت و مباحثت با ایشان)اهل لجاجت( ضرورت »(. مثال دیگر: 360همان، «)4تُوَلُّوا فثَمََّ وَجْهُ اللهَِّ 

صدق كند باشد، علاج مرض به ضد كن؛ یعنی منکر باطل شو، چون او منکر حق شد و مدافعت كن ادر او مدافعت 

(. 366همان، «)5وَ مَکَروُا مکَرًْا وَ مَکرَنْاَ مَکرْاً وَ هُمْ لَا یَشعُْرُونَو اعتماد درین معالجه بر كلام الهی كن آنجا كه فرمود: 

اشارت به این »، «نصّ كلام است»ای وجود دارد، مثل همانگونه كه ملاحظه میشود، در تمام شواهد فوق جمله

ها مخاطب را اعتماد در این معالجه بر كلام الهی كن آنجا كه فرمود( و این جمله»و « كه آن محقّق دردد»، «است

 استشهادی ابرقوهی از ذكر آیه یا حدیث رهنمون میشوند.-به غرض استنادی

 

 گیرینتیجه

 هی.ق( به711-714الدیّن ابراهیم ابرقویی از آثار عرفانی سدۀ هشتم هجری)نوشتج شمس مجمع البحرینكتاب 

مانند سایر آثار این دوران، مشحون از آیات و احادیث است و این ویژدی سبکی دوران در اثر ممتاز ابرقوهی صفتی 

( بار به آیه یا حدیث مراجعه شده است و البته درایش 967شاخص به شمار میاید. در این كتاب قریب به هزار)

آیات و احادیث در كلام خویش در درجج نخست از  مؤلفّ به كاربرد آیات قرآن بسیار بیشتر است. وی برای درج

تضمین بهره برده و سپس اقتباس و تلمیح مورد نظر وی بوده است. در این اثر، آیات و احادیث به چهار شکل 

اند. در اغلب موارد تنها بخشی از آیه یا حدیث كه بیشترین كاربرد را برای تأثیردذاری بیشتر داشته استفاده شده

مّا داهی هم بسته به نیاز، نه فقط صورت كامل آنها، بلکه در مورادی، چندین آیه به شکل كامل و ذكر شده، ا

متوالی در متن این كتاب آمده است. این امر بخوبی نشانگر آن است كه ابرقوهی به اختصار و ایجاز درایش دارد، 

نمیکند. از اینرو، اولویّت وی، تأثیردذاری بر  امّا هرداه لازم ببیند، از تضمین یک شاهد بلند قرآنی یا حدیثی پرهیز

مخاطب است و صنعت ادبی در خدمت این هدف قرار دارد. از لحاظ لفظی و ارتباطات دستوری، در بیشترین موارد 

موصولی برای پیوند میان كلام مؤلفّ با آیه و حدیث استفاده شده است. وی از روشهای مندرج ساختن « كه»از 

لام بدون هیچ فاصله یا كلمج ربط، همچنین ذكر آنها به شکل نقل قول و نیز دنجاندن آنها در آیه و حدیث در ك

ساخت هنرمندانج یک تركیب اضافی)بخصوی اضافج تشبیهی( نیز شواهد ارزشمندی در این كتاب دارد كه همگی 

غراض ابرقوهی از كاربرد آیات و ای، مهمترین ااز تسلطّ این ادیب بر شیوۀ بیان نشان دارد. از نظر اثرپذیری دزاره

تتمیم و تکمیل معنا، تأكید و تأیید، تبرّک و تیمّن، تبیین و توضیح، تعلیل و توجیه،  مجمع البحریناحادیث در 

تشبیه و تمثیل، تحذیر)هشدار و انذار( و تحری ، استشهاد و استناد است. البته در اكثر موارد، چندین غرض را 

                                                      
 مسیییند)«والرِّزقِ الأجَلِ و الخلُُقِ و الخلْقِ: مربعٍ من آدمَ ابنِ إلى فُرغَِ»: اسیییت چنین روایی منابع در حدیث دقیق . صیییورت 1

 (.2/167 احمد،

 (.41/54 كریم، قرآن)دارد احاطه چیز همه به خداوند كه باشید . آداه 2
 (.22/11 كریم، قرآن)را آخرت هم و اندداده دست از را دنیا . هم 3
 (.2/115 كریم، قرآن)آنجاست خدا كنید، رو هرسو به . و 4
 (.27/50 كریم، قرآن)نمیکردند درک آنها حالیکه در مهمّی، نقشج هم ما و كشیدند مهمّی نقشج . آنها 5
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مجمع ی یا حدیثی در كلام ابرقوهی نسبت داد. در مجموع، كاربرد آیات و روایات در میتوان به یک شاهد قرآن
 ابرقوهی را باید آداهانه و مبتنی بر تسلطّ و ذوق سلیم ادبی ابرقوهی دانست.  البحرین

 

 مشاركت نویسندگان
ها و تحلیلهای آن با دادهاین مقاله مستخرج از رسالج دكتری رشتج زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد است و 

همکاری مجموع نویسنددان حاصل شده است. تألیف نهایی متن توسطّ دانشجو، امّا تحت نظارت و با مشاورت 

 استادان محترم مذكور صورت پذیرفته است.

 

 تشکّر و قدردانی

موزش و پژوهشی نویسنددان این پژوهش بر خود لازم میبینند كه صمیمانه از مسئولان محترم در معاونتهای آ

دانشگاه محترم یزد و نیز از اعضای هیأت علمی دروه زبان و ادبیّات فارسی این دانشگاه بخاطر همکاریهای مؤثرّ 

 آنان در انجام این پژوهش تشکرّ كنند.

 

 تعارض منافع
حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریّج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیّج قوانین و مقررّات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبّی صورت نگرفته است. مسئولیّت دزارش تعارض 

ئول است، و ایشان مسئولیّت كلیّج موارد ذكر شده را احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندل مس

 بر عهده میگیرند.
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